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یک ادعا و چند آمار
شــرق: چندی پیش خبرگــزاری یکی 
از کشــورهای همســایه غربی مطلبی 
درباره افغانســتانی ها در ایران نوشت 
کــه ادعاهایی هم در آن مطرح شــده 
بود. در این مطلب تأکید شــده بود که 
در ایران حدود ۱۵ میلیون افغانستانی 
(که قابــل تأیید منابع ایرانی نیســت) 
وجود دارد که از قضا اهل فرزندآوری 
هســتند. بــه گفتــه ایــن رســانه، آن 
جمعیــت تــوان ایــن را دارنــد که با 
توجــه به میزان فرزندآوری شــان بعد 
از چنــد دهه عملا ترکیب جمعیتی در 
ایران را تغییــر دهند. البته از ادعاهای 
عجیب و غریــب دیگر این رســانه باید 

عبور کرد.
با این حــال آنچــه آن رســانه آمار 
داده بــود، بــه نظر خیلی درســت به 
نظر نمی رســد؛ زیرا مرکز آمار ایران در 
آمارهای نیروی کار که متعلق به سال 
۱۴۰۲ اســت، ترکیب و تعداد جمعیت 
مهاجران افغان در ایران را اعلام کرد. 
در ایــن آمارها که در دســترس عموم 
قرار دارد، مرکز آمار ایران گزارش داده 
اســت: از جمعیت مهاجران رســمی 
در ســال ۱۴۰۲، بیــش از ۹۷ درصــد 
مهاجران، افغانستانی هستند. طبق این 
آمار فقط ســه درصد از کل مهاجران 
تابعیت هــای  دارای  کشــور  رســمی 

غیرافغانستانی بوده اند.
طبــق اطلاعــات منتشر شــده این 
مرکز، بیش از دو میلیــون و ۷۸۸ هزار 
نفر مهاجر رســمی در کشــور حضور 
دارد که دو میلیون و ۷۰۰ هزار نفر آنها 
افغانستانی هستند. باید تأکید کرد  این 
آمار مربوط به سال ۱۴۰۲ بوده و صرفا 
مهاجران رســمی که تابعیت آنها در 
آمارها ثبت شــده، از طــرف مرکز آمار 
ایران اعلام شده است. البته باید عنوان 
کرد این آمار حداقــلِ جمعیت افغان 
در کشور اســت که به صورت رسمی 
در آمارهــا عنوان شــده و در این آمار 
جمعیت مهاجــران غیرقانونی نیامده 
اســت. طبق گفتــه کارشناســان، رقم 
دقیقی از تعــداد کل مهاجران افغان 
در کشور در دست نیست، اما تخمینی 
در حدود پنج تا هفت میلیون نفر برای 
در  افغانســتانی  مهاجــران  جمعیت 

رسانه ها عنوان شده است.
بررسی هرم سنی جمعیت مهاجر 
افغانستانی کشــور نشان می دهد هم 
در مردان و هم در زنان بیشترین سهم 
جمعیتی مربــوط به افراد در ســنین 
«بیــن ۲۵ تا ۶۴ ســال» اســت. طبق 
آمارها ســهم این جمعیت بیش از ۴۰ 
درصد جمعیت مهاجر است. بر اساس 
 این، می توان گفت ســهم بــالای این 
جمعیت در کشــور به وضوح می تواند 

در بازار کار تأثیرگذار باشد.
در رتبه بعدی هرم سنی، جمعیت 
«۹ ســاله و کمتر» قــرار دارنــد. افراد 
حاضر در این ســن حدود ۲۳.۹ درصد 
از مــردان و حدود ۲۵.۲ درصد از زنان 
را تشــکیل می دهنــد. دومین ســهم 
بالای این بازه ســنی در هرم جمعیتی 
افغانســتانی های مقیم ایران به خوبی 
نشــان می دهد علاوه  بر اینکه جمعیت 
زیادی با تابعیت افغانســتان وارد بازار 
کار ایران شده اند، بلکه سهم بالایی نیز 
تا چند سال آینده به جمعیت موجود 
در بــازار کار اضافــه می کننــد و ایــن 
موضوع می تواند بر بازار کار و اشتغال 

کشور تأثیری شگرف بگذارد.
براســاس این هرم ســنی می توان 
و  تــا ۲۴ ســال»  گفــت ســنین «۱۵ 
در  ترتیــب  بــه  ســال»   ۱۴ تــا   ۱۰»
جایگاه هــای بعدی بیشــترین ســهم 
ایران  مقیم  افغانستانی های  جمعیتی 
قرار دارند. بر اساس این آمارها کمترین 
ســهم جمعیتی برای افغانستانی های 
مقیم ایران مربوط به سنین «بالای ۶۵ 
ســال» بوده که ۲.۹ درصد از جمعیت 
مردان و ۱.۸ درصد از جمعیت زنان را 

تشکیل داده است.

بی محلی شورای عالی کار 
به مطالبات کارگران

هفته هاســت که تشــکل های کارگــری پیشــنهاد برگزاری جلســه 
شــورای عالی کار را می دهند، اما خبری از تشــکیل این جلسه نیست. 
فعالان کارگری می گویند  از ابتدای امســال فقط یک جلسه شورای عالی کار 
آن هم برای اهدای تقدیرنامه به وزیر کار دولت گذشته برگزار شده است. یک 
مــاه از آغاز فعالیت وزیر جدید کار می گذرد و تشــکل های کارگری می گویند 
حتی جلســه آشــنایی هم برگزار نشده اســت. در این میان، نگرانی هایی نیز 
درباره تعیین حداقل دســتمزد کارگران برای ســال آینده ایجاد شــده است. 
اهمیت تشــکیل هرچه سریع تر شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد 
۱۴۰۴ بــا حضــور چهره های دولتی آنجاســت که نماینده دولــت به عنوان 
بزرگ ترین کارفرما در این جلسات شرکت خواهد کرد. مسئولان دولتی اعلام 
کرده انــد که لایحه بودجه ســال آینــده را طبق زمان بنــدی قانونی تحویل 
مجلس شــورای اسلامی می دهند. فعالان کارگری اما معتقدند که جلسات 
شــورای عالی کار باید تا مهرماه به پایان برســد که در این صورت اســت که 
توافق انجام شده درباره تعیین نرخ دســتمزد را برای لحاظ کردن در بودجه 

سال آینده دولت، می تواند مورد توجه باشد.
مبنای تعیین حداقل دســتمزد، عدد ســبد معیشــت اســت که یکی از 
پرچالش ترین بخش ها برای آنالیز قیمت و بزرگی و کوچکی ســفره اقشــار 
کم درآمــد جامعه محســوب می شــود. حداقل دســتمزد تعیین شــده در 
شــورای عالی  کار و به تبع آن، دستمزد کارگران باســابقه و مهارت بیشتر به 
قدری با واقعیت های زندگی تفاوت دارد که نیروی کار جوان ترجیح می دهد 
اصــلا وارد حوزه کارگری و کار مولد نشــود و حتی قید پیداکردن کار را بزند؛ 
موضوعی که خود را در کاهش نرخ مشــارکت اقتصادی نشــان داده است. 
این درحالی اســت که طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید 
با توجه به نرخ تورم و براســاس هزینه معیشت تعیین شود؛ اما در بسیاری 
از ســال ها، این دو معیار رعایت نشــده و قدرت خرید کارگران را نابود کرده 
اســت. امسال اما، همه از فرایندی صحبت می کنند که نظام تعیین دستمزد 

را متحول می کند.
علی باقری، عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شــوراهای اســلامی کار 
و نماینده جامعه کارگری در شــورای عالی کار، می گوید: مذاکره برای تعیین 
حداقل دســتمزد جامعه کارگری باید از اردیبهشت ماه آغاز شود و درنهایت 
مهرماه به پایان برسد تا به این ترتیب، دولت در بودجه سال آینده خود لحاظ 
کند. رســانه ها با نزدیک شدن به نیمه دوم سال موضوع را پیگیری می کنند و 
تشــکل ها هم چندین بار درخواست خود را برای تشکیل جلسه شورای عالی 
کار با موضوع دســتمزد کارگری به اطلاع اعضای دولت شورا رسانده اند؛ اما 
متأســفانه به نظر می رســد اراده ای برای برگزاری از سوی نمایندگان دولت 

وجود ندارد.
فعالان کارگــری می گویند ملاک نمایندگان جامعــه کارگری برای تعیین 
حداقل دســتمزد تورم نیســت؛ چراکه قانون گذار می گوید با توجه به تورم، 
هزینه های زندگی اولویت است. یعنی هزینه ها در نظر گرفته شود و با توجه 
بــه تورمی که دولت به کارگــران تحمیل می کند، به ایــن ترتیب در بودجه 
ســالانه طوری بودجه بسته شود که این نیازمندی پوشش داده شود. مشکل 
جایی ایجاد می شــود که دولت با کســری بودجه مواجه است اما حاضر به 
کاهش هزینه های جاری خود نیســت و برای جبران این کســری، دســت به 
چاپ پول می زند. این اقدام که در سال های گذشته از سوی دولت در دستور 
کار قرار گرفته، بســتر افزایش نرخ تورم را فراهم کرده و به شکل دیگر هزینه 

آن از جیب کارگر می رود.
کارشناسان می گویند برای تعیین حداقل دستمزد، در ابتدا باید هزینه های 
زندگی کارگران اســتخراج شود و ســپس با توجه به تورم احتمالی دستمزد 
تعیین شــود. در این میان باقری، نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار 
می گوید: متأسفانه به نظر نمی رسد موضوع سبد معیشت و تعیین دستمزد 
کارگران دغدغه باشــد و قرار اســت همان سیاســت های قبلی دنبال شود. 
درحالی که باید پرســید چرا نباید این امر با کار کارشناسی و علمی جلو برود، 
چرا باید در روزهای پایانی و ســاعات آخر ســال، چانه زنی شــود؟ این عدم 

پایبندی به مبانی علمی متأسفانه در همه دولت ها دیده می شود.
همه ســاله از اواســط فصل پاییز، نمایندگان دولــت، کارفرما و کارگر، در 
قالب کمیته های شورای عالی کار وارد مذاکره و چانه زنی برای تعیین حداقل 
دســتمزد کارگران در ســال جدید می شوند و هرکدام براســاس محاسبات، 
معیارهــا و نظرات خود، پیشــنهادهایی بــرای میزان تغییر دســتمزد ارائه 
می دهنــد. این در حالی اســت که در مــاده ۴۱ قانون کار کــه مبنای قانونی 
اصلی برای تعیین دســتمزد کارگران به شمار می آید، به صراحت تأکید شده 
اســت که حداقل دســتمزد باید با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک 
مرکزی تعیین شــود و حداقل دستمزد باید به حدی باشد که هزینه معیشت 
یک خانوار را پوشــش دهد. گرچه این ماده  قانونی در ظاهر تکلیف افزایش 
دستمزد را روشــن کرده، اما عمومیت بحث آن به گونه ای است که هرکدام 
از طرف ها به زعم خود آن را تفسیر می کنند و در اغلب موارد، مصوبه نهایی 

دستمزد را با حواشی بسیار به تصویب می رسانند.
درخواســت برگزاری هرچه  زودتر جلســه شــورای عالی کار با محوریت 
افزایش حق مسکن و بازنگری در دستمزد از هفته ها قبل توسط تشکل های 
کارگری مطرح شده است. محمدرضا تاجیک، نماینده مجمع عالی کارگران 
جمهوری اســلامی ایران در این باره می گوید: مطابــق قانون باید هر ماه یک 
جلســه تشکیل شود. درخواســت برگزاری هرچه  زودتر جلسه شورای عالی 
کار با محوریت افزایش حق مســکن و بازنگری در دستمزد را داریم. به  نظر 
می رسد دستمزد و ســفره کارگران در اولویت نیست. باید بدانیم که همواره 
خواسته اول کارگران، بحث امنیت شغلی، رعایت سه جانبه گرایی و دستمزد 

است.
از ابتدای دولت قبل برخی تشــکل های کارگری موضوع امنیت شــغلی 
کارگــران را با جدیت پیگیری کردند و جلســات زیادی دراین باره برگزار شــد 
ولی پس از گذشــت این ســال ها، هنوز نتیجه ای حاصل نشده است.  به نظر 
می رســد  در دولت ســه جانبه گرایی در شــورای عالی کار و مــاده ۴۱ قانون 
کار رعایت نمی شــود و دســتمزد بــا توجه به قانــون افزایش پیــدا نکرد. 
درخواســت کارگران از دولتمــردان رعایت قانون اســت. در زمان تصویب 
افزایش حداقل دســتمزد ۱۴۰۳ گــروه کارگری صورت جلســه مزد را امضا 
نکردند و امیدوار بودند درصد افزایش به  اندازه تورم تعیین شــود تا بخشی 
از مشــکلات جامعه کارگری برطرف شــود و به ســفره کارگران کمک شود 

اما این اتفاق نیفتاد.
در این میان، برخی از کارشناسان و فعالان حوزه کارگری معتقدند  مشکل 
کارگران در دستمزد، تورم سبد معیشت است. به این ترتیب اگر مبنای تعیین 
مزد و بحث سبد معیشت درست شود، تعیین دستمزد کارگران کار دشواری 
نخواهد بود. در چنین شرایطی است که برخی از نمایندگان کارگری می گویند 
اگر قرار اســت اصلاحی در ماده ۴۱ قانون کار انجام شود، روی سبد معیشت 

باشد؛ چون مبنا در تعیین دستمزد، تورم سبد معیشت است.

روزنه

گذرگذر

روایت هایی از کف خیابان
به گمانم همین چند روز پیش بود. میان شــلوغی مترو مثل 
شــی ء و جســمی که اختیاری از خود ندارد، این طرف و آن  طرف 
می  رفتم. درســت مثل برگی کــه روی امواج دریا گیــر افتاده و 
چــاره ای هم از امواج ندارد. موج بــه هر طرف که می رود، برگ 
را (یا هر چیز دیگر که بر شــانه آن ســوار شــود)  با خود می برد. 
انگار ســوار بر شــانه  جبر می شــوی و طعم «دترمینیسم تاریخ 
و جغرافیــا» را بــا هم می چشــی. متــرو در ســاعات تعطیلی 
ادارات همین طور اســت؛ دقیقا بســان امواجی می ماند که ما را 

این سو و آن سو می برد.
با هر ضرب وزوری هســت داخل واگن سوار شدم. اینجا خان 
دوم متروی تهران آغاز می شــود؛ جدال تن  به تن بین مسافران که 
باید طول راه را با هم به رواداری سر کنند یا باید...! دقیقا از همین 
«یا باید» داســتان داخل واگن مترو آغاز شــده بود، اما چند ثانیه 

بعد از ورود!
پیرمرد دائم داشت بر ســر نوجوانی که تمام دارایی اش یک 
«رگال» گرد (کــه تعدادی جوراب زنانه و مردانه را ســوار خود 
کرده) بــود، فریاد می زد. گویــا گوشــه ای از رگال چند طبقه ای 
جوراب ها، به پیرمــرد قصه خورده بود و اوقاتــش را تلخ کرده 
بود. خیلی آرام و بی هیچ واکنشــی تند به او اشاره کردم و گفتم: 
«چیزی نشده حاج آقا! این بنده خدا هم داره کار می کنه تا روزگار 
بگذرونــه...». پیرمرد که انگار توقع طرفداری کســی از نوجوان 
لرستانی را نداشــت، با عصبانیت شروع کرد به سخنرانی درباره 
اینکه هر چه ســر ما مردم بیاید حق ماست و...! درست در همین 
وضع انگار لهجه اش بخورد توی صورت جمع، اطرافیان ملیت 
او را تشخیص دادند. انگار تازه آن نوجوان لرستانی دردش گرفته 
بود. آن طور که از صحبت هایش برمی آمد، اصلا توقع نداشــت 
فردی کــه او آن را بیگانــه می داند، این طور بــا او برخورد کند. 

داستان دقیقا همین جا شروع شد و... .
ماجراهایی از این دســت بسیار است. در همین روزهای قبل، 
ناگاه در شــبکه اجتماعی خبری منتشر شد که خیلی ها علیه آن 
موضــع گرفتنــد. مواضعی که 
برخی آن را نژاد پرستانه می دانند 
و برخــی هــم غیرمنصفانه، اما 
هر چه از این مواضع برداشــت 
غم انگیــزی  میــزان  از  کنیــد، 
صحنه ها چیزی کم نمی شــود. 
فرزندش  زنی جلوی چشــمان 
از ســه چهار زن مهاجر از کشور 
همســایه، کتــک خــورده بود. 
چنــان اوضاع تند شــده بود که 
پهن زمین شده و داشت آه وناله 

می کرد.
افغانســتانی حالا  مهاجران 
دارنــد اتفاقــات  عجیبــی را در 
ایــران رقــم می زنند کــه حتی 
هم وطنانشــان نیــز دارنــد لب 
به انتقــاد می گشــایند. یکی از 
همیــن بلاگرهای افغانســتانی 
کــه از روی لهجــه به هیچ وجه 
نیست، درست  قابل شناســایی 
در روزهایــی کــه اوج بحــث 
مهاجــران و رفتارهای آنها بود، 
 در خــلال همــان روزهایی که 
افغانستان  از  حمید خراســانی 
خطاب بــه آنها کــه از رفتار بد 
ایرانی هــا گله منــد بودند، گفته 
بود: «ســر ایرانی ها را از پشــت 
ببرید و آنهــا را حلال کنید.مگر 

در ایــران چاقو گیــر نمی آورید؟» و دوقطبی ای بــالا گرفته بود، 
در یک برنامه اینســتاگرامی می گفت: «هم وطنای من! ایرانی ها 
آدم هــای بدی نیســتند، امــا قبول کنید مــا مشــکل داریم. ما 
می آییم به کشــور مردم و نه فرهنگ آنهــا را رعایت می کنیم و 
نه حتی لباس پوشــیدن آنها را. هر کاری هم که دوســت داریم  
می خواهیم انجام دهیم. اینکه نمی شود و روش زندگی نیست!». 
غم انگیزترین  خودانتقادی ها در قطــب مهاجران، صحبت های 
یک افغانســتانی به نام «صلیح مبارز» اروپانشین بود که آن هم 
در فضای مجازی بســیار بازتاب داشــت. او می گفت: هم وطنان 
عزیز! اگر دقت داشــته باشــید، ما افغان ها به جایی رســیده ایم 
کــه از همه جــا رد مرز می شــویم. آلمان ما را رد مــرز می کند، 
ایتالیــا مــا را رد مرز می کند. ما از ایران هم رد مرز می شــویم. او 
در ادامــه صحبت هایش می گفت: هیچ توجــه کرده اید که دنیا 
دیگر از ما خســته شــده است؟ ما به هر کشــوری رفته ایم فکر 
کرده ایم که هنوز در افغانستان هستیم و هر... دوست داشته ایم، 

انجام داده ایم.
متوجه این موضوع هســتید که ادعا هــم داریم که همه این 
کشورها بد هستند و دارند به ما ظلم می کنند؟ او ادامه داد: حالا 
درست ایران بد است که ما را رد مرز کرده و پاکستان هم بد است، 
اما مگر می شــود هم آلمان بد باشد، هم ایتالیا بد باشد. آیا همه 
کشــورها بد هستند که ما را رد مرز می کنند. همه بد هستند و ما 
خوبیم؟ چرا هیچ جای جهان، ما انسان های خوب را نمی پذیرند؟
او تأکیــد داشــت: ما با هــزار زحمت و خــون دل خوردن از 
افغانستان ماتم زده خارج می شویم و به یک کشور می رسیم. بعد 
یا آنجا با لباس های محلی در خیابان هاشــان حاضر می شویم و 
محیط را غیرطبیعی می کنیم یا با شهروندان آنجا دعوا می کنیم 
و آنها را کتک می زنیم و شهرهایشــان را به گند می کشــیم یا به 
فرهنگ کشور توهین می کنیم و به آنها احترام نمی گذاریم. لطفا 

دیگر به دنیا گند نزنیم.

نگاه رسمی
حضــور مهاجــران افغانســتانی در ایــران، که ایــن روزها 
مســئله ای بزرگ ایجاد کرده اســت، موضوع جدیدی نیســت. 
موضوعی اســت که از قبــل بوده و حالا بــا ورود موج جدید از 
آنهــا فضای مهاجران نیز تغییر کرده اســت. فضایی که به قول 
هم وطنــان خودشــان هنوز باد قنــدوز و مزارشــریف را با خود 
دارد و با همان رفتارها قرار اســت در جامعه ایرانی نیز زیســت 
داشته باشــند. رفتارهایی که از نظر جامعه ایرانی به هیچ عنوان 
قابــل پذیــرش نیســت و مطالبــه زیــادی بــرای اخــراج آنها

به وجود آورده است.
ماجرای مهاجران افغانســتانی، ماجرای مردمانی اســت که 
به قول اهل فلســفه دچار «دترمینیســم جغرافیا» شده اند. جبر 
جغرافیا آنها را در جایی به دنیا آورده که محصول جنگ اســت. 
درست در زمانی که ناامنی افغانستان افزایش یافت و سایه جنگ 
خودش را روی ســر این کشور هوار کرد، آنها از هر سو به سمت 
ایــران هجوم آوردنــد و البته جامعه ایرانی کــه در آغاز انقلاب 
بود، آنها را به خوبی پذیرفت. حالا آن نســل به ایران خو گرفته و 
همه چیزش ایرانی شده است. در همین بحث هایی که این روزها 
درباره مهاجران افغانســتانی به وجود آمده، یکی از آنها در یک 
ویدئو می گوید: کجا بروم؟ می خواهید من را بیرون بیندازید؟ مگر 
همین طوری اســت. من از جایی نیامده ام که به جایی بروم. من 
همین جا به دنیا آمده ام، همین جا درس خوانده ام و بزرگ شده ام. 

من کجا بروم؟
اینهــا یک بخــش از مهاجران هســتند که از قضــا به دلیل 
آموزش دیــدن در ایــران در جامعه ایرانی حل شــده اند و رفتار 
استاندارد دیگر شهروندان را دارند. هرچند ممکن است در دیگر 
مؤلفه هــا با ایرانیان متفاوت باشــند، اما مــوج جدید مهاجران 
افغانســتانی که با شــیوه های عجیب وارد کشــور می شوند و با 
شیوه های عجیب تر ادامه می دهند، کار را به جایی رسانده اند که 

مسئولان را در مسیر برخورد قانونی با آنها قرار داده اند.
همیــن دو روز پیــش اســکندر مؤمنی از اخــراج مهاجران 
غیرقانونــی خبر داد و به طور ویژه به هزینه هایی اشــاره کرد که 
صرف آنها می شــود. او گفــت: اولویت ما اخــراج و طرد اتباع 
غیرمجاز اســت و فراجا نیز به همین ترتیــب عمل می کند و در 
همه کشــور به همین شکل اســت. مؤمنی در جمع خبرنگاران، 
افزود: موضوع اتباع خارجی غیرمجاز، یک مسئله ملی است که 
طبیعتا در پیشانی آن، فراجا قرار دارد. با توجه به مطالبه مردم و 

دولت، در برنامه کار سردار رادان قرار دارد.
وزیر کشــور ادامه داد: این موضوع، بین بخشــی اســت و ما 
طرح هــای لازم را آماده کردیم و بخش هــای دیگری که متولی 
اســکان، کار و شغل برای اتباع هســتند، باید دخیل شوند تا این 
طرح به درســتی اجرا شــود. به هر حال آنها برادران ما هستند و 
مشترکات زیادی با هم داریم اما ایران بیش از این امکان پذیرش 
اتباع را ندارد. تمام منابع و یارانه های کشور صرف اتباع می شود. 
بنابراین اولویت ما با طرح و برنامه مناســب، اخراج و طرد اتباع 
غیرمجاز است و فراجا نیز به همین ترتیب عمل می کند و در همه 

کشور به همین شکل است.
در فضاهای رســانه ای ادعاهای عجیب وغریب زیادی درباره 
جمعیت تازه وارد افغان ها که در دو ســه ســال اخیر و به ویژه با 
سیاست های دولت سیزدهم وارد کشور شده اند، مطرح می شود. 
در یک برنامه بر بســتر یکی از شبکه های اجتماعی که عبدالرضا 
داوری مجــری و میزبان برنامــه بود، میهمــان از وجود تعداد 
خاصی از کماندوهای افغانستانی در ایران خبر داد که آمار آن در 
مراکز رسمی امنیتی وجود دارد. همین سه روز پیش، حشمت االله 
فلاحت پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی، درباره حضور 
افغان ها در ایران ادعا کرد که بازتاب فراوان داشت. او گفت: بنده 
معتقدم هشت میلیون افغان در ایران هستند که یک خطر جدی 
برای امنیت اســت. من به شدت درگیر مســائل سیاسی هستم، 
هرکجا بروم پرس وجــو می کنم. او افزود: به یــک گاراژی رفتم 
که ماشــینم را برای تعمیر بدهم. آنجــا یک فرد هیکلی بود که 
فکر می کردم ایرانی است و اصلا قیافه اش نمی خورد که افغان 
باشــد. او با من زیاد صحبت کرد و گفتم کجایی هســتی؟ گفت 
افغانستانی هستم. بعد یک عکس روی موبایلش بود که عکس 
خودش با گارد ویژه افغانســتان بود. گفت گارد ویژه بودم. گفتم 
چطور آمدی؟ گفت فرمانده ام که عمویم اســت، من را آورده و 

عمویم مسئول اطلاعات فلان ارتش است.
فلاحت پیشه افزود: آن آقا می گفت خیلی از فرمانده ها آمده اند 
و همه یگانشان را آورده اند. می گفت فرمانده من اینجا را گرفته و 
ماهی ۹۰ میلیون تومان کرایه می دهد و ۱۲ نظامی هستیم که اینجا 
کار می کنیم. یگانش آنجــا کار می کرد. آن آقا به نقل از خودش 
می گفت و من را نمی شــناخت. من با لبــاس راحتی خانه برای 
تعمیر رفته بودم. از عمویش می گفت که مسئول اطلاعات فلان 
یگان نظامی است. گفت عمو به من گفته که ۸۸ درصد نظامیان 
افغان که از دســت طالبان فرار کرده اند، بــه ایران آمده اند و این 

وحشتناک است.
اینها همه یک ســوی ماجراست و از ســوی دیگر خبرهایی 
وجــود دارد که نشــان می دهــد در برخی مناطق کشــور حتی 
افغانســتانی هایی کــه از قدیم هــم در ایران بوده انــد و مانند 
دیگر ایرانیان بخشــی از جریان شــهروندی این کشــور هستند، 
در معرض اخراج قــرار دارند. برخی معتقدنــد هرچند باید به 
همین دلایل امنیتــی و افزایش ضریب امنیت شــهروندان و به 
دلیل میزان بــالای جرائمی که افغانســتانی ها انجام می دهند، 
بخــش غیرمجاز آنها ســریعا اخراج شــود، اما باید بــا آنهایی 
که در این کشــور به دنیا آمده اند، مماشــات کــرد. مردمانی که 
اگر به جبــر جغرافیا وارد ایران شــده اند و نســلی از خود را در 
این کشــور بر جای گذاشــته اند چندان در جامعه ایرانی ریشــه 
دارند که اگر «رد مرز» شــوند در کشــور پدری خــود، باز مهاجر

 به حساب خواهند آمد.

نگاهی به وضعیت مهاجران افغانستانی در ایراننگاه

مهاجران زیر تیغ
خبرنگار

سعید قلیچی

مهاجــران  حضــور 
ایران،  در  افغانستانی 
که این روزها مسئله ای 
کرده  ایجــاد  بــزرگ 
است، موضوع جدیدی 
نیست. موضوعی است 
که از قبــل بوده و حالا 
با ورود مــوج جدید از 
آنها فضــای مهاجران 
نیز تغییر کرده اســت. 
فضایــی که بــه قول 
خودشــان  هم وطنان 
هنــوز بــاد قنــدوز و 
با خود  را  مزارشــریف 
دارد و با همان رفتارها 
قرار اســت در جامعه 
ایرانی نیز زیست داشته 
باشــند. رفتارهایی که 
از نظر جامعــه ایرانی 
به هیچ عنــوان قابــل 
و  نیســت  پذیــرش 
برای  زیــادی  مطالبه 
به وجود  آنهــا  اخراج 

آورده است.

تصاویر آخر الزمانی است. انگار در یک پرش تاریخی به دوره ای در 
قرن ۱۲ خورشیدی پرت شده ایم. مردانی با لباس هایی که دامن 
آن در آغوش باد به رقص می آید و هیبت های عجیبی هم دارند، 
دور دریاچه چیتگر را گرفته اند. هر طرف را که می بینی پر شــده از 
مردانی با این لباس های نامتعارف. حضورشــان حتی در همین 
تصاویر هم یک طوری است. جوان ترهایی که انگار به شیوه  خاصی 
هم زندگی می کنند، در هر سو گعده کرده اند. تصاویر دیگر بخشی 
از آنها را در میدان آزادی تهران نشــان می دهد. سال ها پیش در 

سال ۸۱ اجتماعاتی شبیه این را در همین تهران دیده ام؛ اما با یک تفاوت بسیار بزرگ. 
آن روز کنســرت خواننده ای به نام داوود سرخوش از خوانندگان بنام افغانستانی در 
سالن ۱۲ هزارنفری مجموعه آزادی برگزار شد. حجم انبوهی از افغانستانی ها که عموما 
از هزاره ها هم بودند، در خیابان راه افتاده بودند و شــاد و سرخوش، روزی خاص را 
سپری می کردند و شعف خودشان را هم از این اجتماع پنهان نمی کردند. حتی خوب 
در ذهنــم مانده که آن روز یکی از آنها با لهجــه ای کاملا تهرانی به دیگری می گفت: 
«امروز، روز ماست دیگه...». تفاوت آن روزی ها با امروزی ها اما خیلی زیاد است. آن 

روز نه از روی لباس می توانستی آنها را بشناسی و نه از روی لهجه؛ 
فقط چهره هایی کاملا شــرقی، آنها را با دیگران  متمایز می کرد. 
اما حالا «افغان» های چشــم رنگی به ایران آمده اند؛ افغان های 
بور. اما انگار آن قدر به لباس شان تعصب دارند که حاضر نیستند 
حتی در پایتخت ایران که به میهمانی اجبــاری آن آمده اند، آن 
لباس ها را که با پوشش عمومی متفاوت است، از تن به در کنند. 
افغانستانی ها امروز که به ایران آمده اند، حتی سبک زندگی خاص 
خود را هم آورده اند. دور  هم که جمع می شــوند، ناگاه می بینی 
که ماده   پودری شکل سبزرنگی را از داخل جیب در می آورند، داخل دستمال کاغذی 
می ریزند و توی دهان و پشــت لب بالا پنهان می کنند. انگار این ماده سبزرنگ، متاع 
گعده های دوستانه ای است که به شعف هم می انجامد. داستان مهاجران افغانستانی 
در ایران چندسالی است که وارد فازی جدید شده و انگار قرار است تا ساماندهی کامل 
آنها هر روز شــاهد رخدادهایی باشیم که کام مردم ایران را تلخ می کند. مردمی که از 
یک ســو به مهمان نوازی معروفیت دارند و از ســوی دیگر، زیر فشار برخی  حوادث، 

لحظه به لحظه با فشار محیطی میهمانان خود مواجه هستند. 

حمیدرضا عظیمی


